
  فضا و دیالکتیک

 

1 www.dialecticalspace.com 

 

 1حق)حقوق( چه کسی به چه شهری؟
 پیتر مارکوزه

 برگردان: آیدین ترکمه
 

ی حق بر کردن  مطالبهدانم: عملیانتقادی می ی شهری  ی اصلی این فصل، همان چیزی است که من هدف نهایی نظریهدغدغه

شهر. اما این یک مطالبه، یک هدف است که نیازمند تعریف است. این حق حق  چه کسی/کسانی است، چه حقی است، و به 

ها آنشود، و سپس به بررسی رو هستند آغاز میها روبهی که مردم امروزه با آندچه شهری؟ این فصل با نگاهی به مسائل موجو 

که مطالبه برای حق بر شهر را تولید کرد، و بحرانی که ما امروز  8691پردازد، بر تفاوت بین بحران شان میدر کانتکست تاریخی

 ری  ی شهفهمیم، و یک نظریهکند. به این ترتیب، پرسش این است: ما امروز حق بر شهر را چگونه میبا آن مواجهیم تمرکز می

دهد که بر سه گامی مبتنی است که ند به تحقق آن کمک کند؟ این فصل رویکردی را به کنش ارائه میتواانتقادی چگونه می

ی ارهشود دربآمیز ارائه میای احتمالاً اغراقکردن. در انتها ایدهی انتقادی باید دنبال کند: افشا، پیشنهاد، و سیاسییک نظریه

توانند باشند. آیا نه تنها جهان  دیگری ممکن است، س و پایدار، امروز عملاً چه میمقیاها برای تغییر اجتماعی بزرگکه امکاناین

 یافتنی نیز هست؟گرایانه دستبلکه به شکلی واقع

چهار واژه و مفهوم مهم هستند. )ممکن است « پرکتیس»و « نظریه»، «2شهری»، «انتقادی»ی استفاده از واژگان. توضیحی درباره

در واقع در این کانتکست یک واژه هستند، اما این استدلال بیشتر در نظریه درست است تا در « رکتیسنظریه و پ»گفته شود 

 پرکتیس(.

نه  گرانه با جهان وکند، برخوردی پرسشاز دید من، در میان چیزهای دیگر، بر نگرشی ارزیابانه به واقعیت دلالت می« انتقادی»

انجامد که نه تنها جهان، بررسی و کوششی برای فهم آن. این به دیدگاهی می گونه که هست، مشارکتی در فهمپذیرش آن آن

کند، های تغییر را نیز آشکار/افشا مینحوی انتقادی امر ایجابی و امکانچنین بهضرورتاً در معنای نقد سلبی انتقادی است، که هم

ید چه مطلوب است و بالالت دارد، اما افزون بر این به آنچه غلط است و باید تغییر کند د ی آنپردازی دربارهاین نگرش بر ایده

 پردازد. ساخته و پرورانده شود و نیز می

ای است که لاستیک  امر دلالت دارد که امروز در شهرها لخته شده است، و بیانگر نقطه 3ایاز دید من بر امر جامعه« شهری»

شده گاه زندگی روزمره با جهان  سیستمیک  اجتماعاً آفریدهدیگر، تلاقیکند، به بیان ای برخورد میشخصی به زمین  امر جامعه

ی سازماندهی ایجاباً مطلوب فضا و زمان است )نگاه گرداگرد ما. این مفهوم برای لوفور، مفهومی هنجاری است، و دربرگیرنده

 کنید به اشمید در همین کتاب(. 

به  دهد. نظریهجهانی که پرکتیس در آن رخ می هایتشریح معنا، و امکان از دید من کوششی است برای فهم، تبیین، و« نظریه»

هم و خود نیز بر فشود، و ی کنش پرورانده میی پرکتیس یا کنش است. نظریه به واسطهشدهآگاهانه و تبیین یتعبیری وجه

 گذارد.ثیر میتقویت پرکتیس تأ 

                                                            
 :کتابی با مشخصات زیر 28تا  42صفحات  با همین عنوان درای است این متن، برگردان مقاله. 1

Cities for People Not for Profit; Critical urban theory and the right to the city, Edited by Neil Brenner, Peter 

Marcuse, and Margit Mayer, Routledge, 2012. 
 کل کتاب در دست ترجمه است.

2 urban 
3 the societal 
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 شود، زیرا نظریه به آن نیاز دارد وی نظریه/پرکتیس حرف زده میچسبیدههمیکی از دوقلوهای به عنوانبه« پرکتیس»معمولاً از 

کلی ش انجامد. این تصویر، بیانگر نظریه و پرکتیسی است که بهاز آن جهت که نظریه اگر جدی گرفته شود باید به پرکتیس بی

ک مبتنی است و یک پرکتیس انتقادی به یی انتقادی بر یک پرکتیس انتقادی اند، که یک نظریهارگانیک به هم پیوند خورده

بر  پرکتیس انتقادی، ی کلاسیک ازها هم ساده نیست. کمون پاریس، یک نمونهی وابسته است. اما ماجرا این قدر ی انتقادنظریه

 1یبطر پیامی در سان دی کار خود را به بیان آدورنو بهی انتقای نظریهای متکی نبود، و نمایندگان برجسته«نظریه»هیچ 

شد به این امید که روزی کسی آن را شد و در یک بطری قرار داده و در دریا انداخته مینگریستند، تحلیلی که نوشته میمی

های جریان غالب بوده باشد که تحول خود را های برخی از نظریهتواند یکی از ناکامیبازیابد و مفید واقع شود. اما این می

ی نظریه گیری ازهای کنش انتقادی بوده است بدون بهره، و به همین ترتیب، ضعف برخی از شکلبینندمستقل از پرکتیس می

های کنش ( و در برخی از شکلDesai 2002) 2ما فقرا هستیمطور که در رویکرد روند، همانانتقادی و حتا با رد  آن پیش می

 3توان دید.آنارشیستی و کامیونیترینَ می

 ی پرکتیس درشود که از تجربهچون تحلیلی تلقی میجا استفاده شد، همطور که اینشهری انتقادی، آنی ر حال، نظریهدر ه

ی انتقادی به دنبال آن است تا دور  بعدی چنین پرکتیسی شود، و نظریهی شهری موجود ناشی میهای جامعهپروراندن پتانسیل

 را تشریح کند و بر آن اثر بگذارد. 

 

 تاریخش واقعیتِ امروز و

 امروز

جمهور  عنوان رئیسداد: انتخاب باراک اوباما بهمی شد، دو تحول، کانتکست این تحلیل را تشکیلزمانی که این فصل نوشته می

 ایالات متحد، و تشدید جهانی  بحران اقتصادی. 

شد نه فقط در ایالات متحد بلکه در دنیا. این انتخاب واقعاً به چه معنا سان رویدادی شگرف نگریسته میانتخاب باراک اوباما به

ادی ی انتقها دقیقاً نیازمند نظریهرسشپگذاشت؟ پاسخ به این نخورده میداد، و چه چیزی را دستبود؟ چه چیزی را تغییر می

 ی انتقادی برای تشریح ایندند و برخی چیزها نه ــ و این توانایی نظریهاست. زیرا پاسخ این است که برخی چیزها تغییر کر 

 چه انتخاب باراک اوباما تغییر داد اینورزی و کنش ما ساخته است. آنمسئله است که آن را مستحق جایگاهی مهم در اندیشه

بیش از پیش ه گرانکشانه و سرکوبعی  بهرههای اقتصادی و اجتماعنوان پشتیبانی برای سیاستاست که استفاده از نژادپرستی به

کنند. شان، رد میهایها و ارزشطوری که افراد  بیشتری )هر چند نه همه( نژادپرستی را بر خلاف تجربهبه چالش کشیده شد، به

ف یدپوست متعار ی سفطوری که به ازای هر یک دلار ثروتی که یک خانوادهرو هستیم، بهدپرستی  نهادی روبهو ما هنوز با نژا

چه این رویداد تغییر نداد، (. آنLui 2009: A15امریکایی فقط ده سنت در اختیار دارد )ـی افریقاییدر اختیار دارد، یک خانواده

ی ارزهترین مبشود، چه از نظر سیاسی ــ این انتخابات گرانساختار زیربنایی جامعه است که انتخابات در چارچوب آن برگزار می

که  4ها در آن چشمگیر بود ــ و چه از لحاظ اقتصادی ــ باند گلدمن ساکسانتخاباتی در تاریخ ایالات متحد بود و نقش رسانه

                                                            
1 Flaschenpost 
2 We Are the Poors 

شود، از مسیری متفاوت انتقادی شد، اما از دید من این مسیر، همان مسیری ی انتقادی شناخته میمتوجه هستم که مکتبی که با عنوان نظریه. 3
و از نهای دیدگاه پدرم و آدورنو در زمان جنگ ویتنام به بیزاری آدور ی تفاوتکنم که ریشهانجامد. گمان میاست که ناگزیر به این دیدگاه/موضع می

 ی اصلی پدرم تبدیل شده بود.    های مورد نیاز برای تغییر مربوط باشد، که به دغدغهی بذرها و جنبشدرگیرشدن با مسئله
4 Goldman Sachs 
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ی نقش اقتصادی چنان ادارهشان، پس از انتخاب اوباما همدانگردانند، و زیردستان دانشگاهی  اقتصادداری ملی را میخزانه

میلیارد دلاری به بخش مالی به شکل کامل اجرایی شده است.  077دست دارند، و پیشنهاد کمک  حکومت فدرال را مانند قبل در

داری ایالات متحد[ چنان فراگیر است که بانکداران و حضور گلدمن در وزارت ]خزانه»نویسد کار میمحافظه نیویورک تایمزحتا 

 (. Creswell and White 2008: 1« )ساکس اند؛ حکومت  این شرکت پرستاره لقبی جدید دادهرقبای دیگر، به 

 زش بررسی دارد و به استدلالبعد دیگر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحد که به این انتخاب منتهی شد نیز ار 

وانید تمی»پا به میدان گذاشتند؛ شعار اوباما « تغییر»جا مطرح کنم مرتبط است. هر دو حزب با شعار خواهم اینام که میاصلی

اش را برجسته خودمدارانه 2یی ناهمنوایانهآورد پیشینهکین هم در هر فرصتی که به دست میمک« 1به تغییر باور داشته باشید

بر نیاز به تغییر در جهتی دیگر درصد دیگر هم  07دیدند و نزدیک به درصد نیاز به تغییر را در یک جهت می 07کرد. تقریباً می

این  هایی شهری انتقادی این توان را دارد تا ریشهچه هست راضی نیست. اگر نظریهکس از آنند، اما تقریباً هیچکردکید میتأ

اقتصاد،  های یکشان به ویژگیهای تقریباً برابر نشان دهد که نارضایتیتواند به هر دوی این نیمهنارضایتی را آشکار کند، و می

 گردد، خواهد توانست کارش را انجام دهد. می ی واحد بازیک سیاست و یک جامعه

که انتخابات برگزار شود در حال آشکارشدن بود، بحران اقتصادی یابد، و پیش از آنرویداد دیگری که این فصل حول آن سامان می

ایالات متحد، بیش از دهم مصداق جهانی هم دارد. امروز در کنم، اما تصویری که میجا بر ایالات متحد تمرکز میاست. من این

ی رو هستند، بیکاری رو به افزایش در چندین دههروبه 3گیرنده( با سلب حق مالکیت وامCredit Suisse 2008میلیون خانوار ) 9

های اضطراری به بالاترین حد خود در کل تاریخ ها از سرپناهخانمانی بیگذشته به بالاترین میزان خود رسیده است، استفاده

اند، شکاف بین فقیر و غنی رو به وری، رو به سقوطها در بهرهزایشیویورک رسیده است، دستمزدهای واقعی در پس  افشهر ن

اامنی، برد، و بیکاری، نرسد بحران مالی رو به گسترش است و افراد بیشتر و بیشتری را در خود فرو میافزایش است. به نظر می

سوادی، یدهد؛ نابرابری، تجمل در دل  فقر، بکند، و نارضایتی از شرایط را نیز افزایش مییگرسنگی و تنگدستی را پیوسته بیشتر م

کنم با بحرانی مالی که به دیگر شناختی، خودخواهی به جای همبستگی، انزوا به جای عشق. اما من فکر میو زبان 4ذاتی

خش ای بسیار مشهود در باجهیم که تضادهایش به شیوهرو نیستیم، بلکه با اقتصادی مو شود روبههای اقتصاد کشیده میبخش

داری است که ما نباید اجازه دهیم در تمرکز بر مسائل ها فقط نمودهای تضادهای بسیار ریشهکند، اما اینمالی دهان باز می

 5بار  ی نکول  اعتزدایی در یک بخش کوچک از یک سیستم  یکسره معیوب پنهان شوند. مسئله، مبادلهنظارت/کنترل یا مقررات

تم ی کل سیسخارج از کنترل نیست؛ مسئله، استثمار، سلطه، و سرکوب نهفته در گستره 6های پوشش ریسک  نظارت یا صندوقبی

 است.  

استه از سیستمی است که هم ضرورتاً نابرابری مادی ناخالص و همزمان ناامنی و نارضایتی  احساسی و اعوجاج و بحران، اساساً برخ

 نامیدن  طمع، حسن تعبیری است« محرک  سود»برد. آن را پیش میکه کند. طمع، نه ناهنجاری  سیستم بلکه چیزی است میتولید 

های دیگر مبتنی است، سیستمی که کوشد سیستمی را توجیه کند که بر تولید رشد به قیمت  نابودکردن  تمام ارزشکه می

ن گرایان مذهبی، حامیاهای مخالف سقط جنین، بنیادکند. اکتیویسترکوب میای را در راستای سودآوری نباشد، سآفرینندگی

 ایاند. جامعهخانمانی بازتاب محرومیت مادیبی همان قدر بازتاب فقر احساسی هستند که گرسنگی و« های خانوادگیارزش»

                                                            
1 Change you can believe in 
2 non-conformist 
3 mortgage foreclosure 
4 substantive 
5 credit default swaps 
6 hedge funds 
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ه مبارزاتی برای پشتیبانی از چنین کند، و مبارزات هم بسویه تولید میهایی یکسویه است، انساناش یککه نیروی محرک

اند، م از لحاظ فکری و اجتماعی بیگانهاند و هحرومشوند. قربانیان این سیستم هم از لحاظ مادی مهایی تبدیل میانسان

 شود.چنان که در ادامه کاویده میهم

ی رویدادهای ــ نظریه و پرکتیس  ــ می پردازد عمدتاً در نتیجهعنوان اصطلاحی که به چنین مسائلی میمفهوم حق بر شهر به

در پاریس و رویدادهای مشابه در سرتاسر جهان، به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. بحث  بیشتر نیازمند  8691

سه قایتوان آن را با رویدادهای کنونی مکه چگونه میچه بر این رویداد تقدم داشت، و ایننگاهی به تاریخ است، نگاهی به آن

 کرد. 

 

 8691تاریخ: پیش و پس از 

ها را در مرکز ی بحراندرباره داری همواره سیستمی با تضادهای درونی  ژرف بوده است. مارکسیسم پژوهشسرمایه« بحران؟»

ی ی رویدادهای کنونی رد کرد. در سدهواسطهرا احتمالاً به دشواری بتوان به هایشگیریتوجه خود قرار داده است، و نتیجه

بنای ها بر متوان شناسایی کرد. شدت و پیامدهای آنشونده را میی ناآرامی اجتماعی  تعمیقبیستم، پنج بحران عمده، پنج دوره

 ای بحرانی. این پنج بحران عبارتند از:اند ــ نقطهمنتقدان و مدافعان سیستم، متفاوتهای ها و ضعفقوت

 : بحران پس از جنگ جهانی اول، و پیروزی انقلاب روسیه، و جمهوری وایمار.8680

 . نیو دیل: رکود بزرگ، استیلای فاشیسم، و 8646

 : جنبش حقوق مدنی، چپ نو، اعتراضات دانشجویان، جنگ ویتنام.8691

 : بحران سوسیالیسم واقعاً موجود در اروپای شرقی و اتحاد شوروی.8667

 امروز که بیش از یک بحران  مالی صرف است.   : بحران 4771

شده را یادآور شوم: ای اغلب فراموشکنم که نکتهفقط برای این اشاره می 8667و  8646، 8682ها یعنی من به سه مورد از این

اند، ن عمومی رایجرسد امروز در گفتماهایی که به نظر میها در پاسخ به بحران، وسیع است، و به انواع پرسشحلی راهگستره

نه؟ به  دهیم یادهیم یا نه؟ آیا به این جنگ پایان میبازی را کنترل کنیم یا نه؟ رفاه را افزایش میمحدود نیست : آیا باید بورس

سیار ی، بخها، از لحاظ تاریتر؟ انتخابکنیم یا کوتاهتر میکنیم یا نه؟ موانع تجاری را بلنداین بانک یا آن شرکت کمک مالی می

اند، در دو حد  نهایی، کمونیسم در یک سو، و های اولیه نشان دادهه این بحرانطور کتر هستند. همانگسترده

طور بوده است. امروز هیچ یک از این گری در شکل  مدرن  فاشیسم در سوی دیگر، قرار دارد و همواره هم اینبربریسم/وحشی

پافشاری  بر آن که البته به دلایلی متفاوت ــ کمونیسم از آن رو که فاقد زیربنایی استرسند، الوقوع به نظر نمیدو حد قریب

تری را نسبت به خشونت  تر و مکارانهکند و آن را به وجود بیاورد، و فاشیسم از آن رو که نیروهای سلطه، وسایل نامحسوس

ط به قوت یا ضعف نیروهای انتقادی )و نه فقط به کیفیت در هر بحران، پیامد نه فق 1اند.ریان برای چسبیدن  به قدرت یافتهع

ی چنین به قوت و ضعف سیستم  مستقرشان وابسته است. در واقع یک کارکرد کلیدی نظریهشان( بلکه همی انتقادینظریه

بر  ین ترتیبباشد و به اهایش های سیستم موجود و سرشت بنیادین بحرانها و ضعفتواند افشا و ارزیابی قوتانتقادی می

ین پرکتیس هایی را تحلیل کند که اچنین استراتژیاش عملاً چیست و همثیر بگذارد و نشان دهد که پتانسیل استراتژیکپرکتیس تأ 

 ممکن است اتخاذ کند. 

                                                            
دهد، همچنان که خشونت جناح راست ها در ایالات متحد نشان میطور که میزان حبسکند، همانونت هنوز نقشی بازی میدر سطوح زیرین، خش. 1

 دهد. شود، نشان می( فرهنگی هر دو میnon-conformistsهمنوایان )ـبر ضد اپوزیسیون، که شامل جناح چپ و نا
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 8646رسید همگی بجز ها شامل چیزی بیش از خشونت گهگاهی نبودند، و به نظر میهیچ یک از این بحران 8680پس از سال 

 8691کنندگان( دور از حدهای کمونیسم و فاشیسم بودند. اما بحران در اروپا در واقعیت )و شاید هم همواره در اذهان مشارکت

ها بر فروپاشی مادی سیستم موجود، بر عمق فقر یا سرکوب یا از یک جهت  عمده، متفاوت از موارد پیشین بودند: آن 8667و 

ستوار بودند ای اماندههای عقیمهای وسیعی از جمعیت با پتانسیلبر نارضایتی ترکیبی بخش احتیاج مادی مبتنی نبودند، بلکه

عدالتی مبتنی بودند و نه بر احتیاج یا افزون بر احتیاج. تضاد کند ــ به تعبیری، بر بیها را عقیم میدانستند جامعه آنکه می

 8691یل در می پتانس اً موجود را در دوران استالین تحلیل برد، اما اینبین واقعیت و پتانسیل  پیشرفت  بیشتر، سوسیالیسم واقع

ها در ایالات متحد و جاهای دیگر نیز در آوریل همان سال آشکار تر شد، اما در دانشگاهطور بارزی حتا برجستهدر پاریس به

کرد. برای اولین بار در مقیاسی چشمگیر، ای جدید را در اعتراض مخالفتی بازنمایی میشد. در هر مورد، کنش انتقادی مولفه

 طور مادیهایی که بهدائمی، با مطالبات آنشدگان، هر چند به نحوی ظریف و در تنشی های بیگانهتشویش ناشی از خواست

(. Marcuse 2008شدند پیوند خورد: در نتیجه مطالبات دانشجویان با مطالبات کارگران پیوند خورد )نگاه کنید به استثمار می

مایت کردند؛ با این حال حی کارگر با اعتراضات مقابله میهای نهادی  طبقهسان یک کل تماماً پشتیبان نبود، و ارگانکارگران به

 کارگری در میدان نبرد، نیرومند بود. 

ود کنندگان نظام موجداران، و بیمهگیری شده بودند، یعنی حاکمان، سرمایهها بر ضد آن جهتاز سوی دیگر، وضعیتی که اعتراض

رد. و کالاهایی کچنان کالا تولید مینیز نیرومند بودند. کانتکست، بحران اقتصادی نبود؛ زیرا به بیان هربرت مارکوزه، سیستم هم

خواستند در اقلیت باقی ماندند. هایی که چیزی بیش از این کالاها میکرد؛ آنکرد اکثریت را راضی میکه سیستم تولید می

 اض، شکست خورد. اعتر 

یش اش امروز بیش از پ، به تعبیری، وضعیت بر عکس است. سیستم در تولید کالاها متزلزل است، که توزیع4788امروز، در سال 

لی چشمگیر رو شکگیرندگان به به جای تولید خانگی مستقیم درون اقتصاد ملی بر ترتیبات مالی مبتنی است. سلب مالکیت وام

میلیون نفر در معرض آن هستند، بیکاری رو به افزایش است، درآمدهای مالیاتی محلی  2طوری که نزدیک به به افزایش است به

اند، آموزش عمومی در خطر است، امنیت بازنشستگی در معرض تهدید است زیرا ر نتیجه خدمات حکومتی رو به کاهشو د

 رود شرایط بدتر هم بشود. دهند. و انتظار میرا از دست می شانتوجهی از ارزشهای بازنشستگی، درصد قابلصندوق

داری ملی طور کاملاً مستقیم بر خزانهترین نهادهای مالی بهبود. بزرگ گسترده و ژرفی فاقد محبوبیت طوربهپاسخ نظام حاکم 

ها که مارکس کردن  بانکعکس  ملیاند )کاملاً وصی کردهاند، و در واقع حکومت را خصشده و آن را در دستان خود گرفته مسلط

 بازی مالی  داری و بورسهای بانکترین شرکت، یکی از بزرگگلدمن ساکسنوشت(. حالا اعضای  مانیفست کمونیستیدر 

یعنی  ،کنندها و نهادهای مالی توزیع میترین بانکداری ملی نیز تسلط دارند، و میلیاردها دلار را بین بزرگخصوصی، بر خزانه

اند که قرار است آن را برطرف کنند. ناامنی، گیری بحرانی شدهدانیم باعث شکلسساتی که عموماً میها و مؤ بانک یقاً هماندق

بیش از حد »اذعان کرده است که  1کنند؛ آلن گرینسپنشان تقریباً اظهار تاسف میگسترده و عمیق است، و حاکمان و نوکران

 «.روی بازار حساب کرده است

های کارگری شویم. اتحادیهین حال اعتراض سرکوب شده است. با زندگی در فضای دانشگاهی به زحمت متوجه بحران میبا ا

کنند. برنی سندرز، تنها عضو سوسیالیست کنگره )که به خود را به تقاضا برای محدودکردن  پرداخت به مدیر عامل محدود می

ها حرف کردن بانکلیبرچسبی نیست که بتوانید با آن انتخاب شوید( از م عنوان نامزد مستقل، انتخاب شد ــ سوسیالیست،

کس اما نظام بانکی و نیروی محرکش یعنی کنند؛ هیچداران را تقبیح میانکب« طمع  »ها دهد. رسانهکس گوش نمیزند؛ هیچمی

کوشند بفهمند که بحران زنند، میفکران چپ با خودشان حرف میکند. روشنانباشت سود، و گسترش سرمایه را ملامت نمی

است ای بد در سیکنند. سوسیالیسم واژهشیدن  بنیادی  سیستم بر پا میکپرسش ها دیواری را در برابر بهشود؛ رسانهچگونه ژرف می

رشد  زنند و فقط از تنظیم/کنترل ووچرای آن سر باز میچونماند، سیاستی که رقبا از نکوهش بیانتخاباتی  ایالات متحد باقی می

 زنند. اقتصادی تجدیدشده حرف می

                                                            
1 Alan Greenspan 
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که این وضعیت چرا وجود دارد. این نظریه باید ی ایندر اختیار ما بگذارد درباره تواند توضیحاتی رای شهری انتقادی مینظریه

ند؟ و چه کسانی هست« عاملان تغییر»به این مسئله بپردازد که حق چه کسی/کسانی بر شهر مورد نظر است، بازیگران بالقوه، 

 نند.دارد تا تغییری اساسی را مطرح یا با آن مقابله کها را وامیچه چیزی آن

 

 حق بر شهر

کننده، و همزمان، از لحاظ نظری پیچیده و دارای طور شهودی قانعپذیر و بهست که هم بلافاصله فهمحق بر شهر اصطلاحی ا

 خواهیم به چه شهری حق داشته باشیم؟ بندی  برانگیزاننده است. حق بر شهر به چه معناست؟ ما مییک فرمول

کرد تا به شکلی دقیق. باب کرد اما بیشتر به نحوی برانگیزاننده از آن استفاده می 8691ل هانری لوفور این اصطلاح را در سا

 دهد این است:بهترین تعریفی که او می

آور نوستالژی و های شگفتحق بر شهر مانند یک خروش/فریاد و یک مطالبه است. این حق به آرامی در کژراهه

 شده.های موجود یا اخیراً پروراندهسنتی، و فراخوانی برای مرکزیتزند، بازگشت به قلب  شهر توریسم پرسه می

(Lefebvre 1967: 158) 

 در جاهایی دیگر، او گفته است که این حق:

شان هایکنندگان بر حک/اعلان  ایدهدر میان حق به اطلاعات، حقوق مرتبط با استفاده از خدمات مختلف، حق استفاده

تواند حق استفاده از مرکز را نیز پوشش شان در نواحی شهری در نوسان است؛ این حق میهایگریبر فضا و زمان  کنش

 (Lefebvre 1991: 34دهد. )

 ؟ چه شهری، و حق چه کسی/کسانیآید: می پس این پرسش پیش

 

 حق چه کسی/کسانی؟

تواند برای گستراندن بحث کنونی، مفید باشد ــ هم از لحاظ تر است، پرسشی که از دید من میپرسشی پیچیده« حق چه کسی»

 نظری سودمند است و هم در پرکتیس. 

( اخیراً در کانتکست امروزی 4776( با آن کلنجار رفت. دیوید هاروی )8696این پرسش، پرسشی دیرینه است. هربرت مارکوزه )

 آن توجه کرده است: به

کنم که ما در موقعیتی باشیم که بتوانیم تعیین کنیم عاملان تغییر در بزنگاه کنونی چه کسانی هستند و من فکر نمی

هایی وجود دارد مبنی بر این صراحتاٌ در نقاط مختلف دنیا متفاوت خواهد بود. در ایالات متحد، همین حالا نشانه

ی مالی تغذیه کرده، آمده از سرمایهها سودهای بدستدیران، که در تمام این سالی مهایی از طبقهکه بخشاین

ی خدمات مالی از کار بیکار هتر هم بشود. افراد بسیاری در حوز تواند بحرانیخشمگین شده است و وضعیت می

سرشت مسائلی که با  شان سلب مالکیت هم شده است. تولیدکنندگان فرهنگی، بهاند ــ در برخی موارد، از وامشده

مراکز رادیکالیسم سیاسی بودند،  8697ی برند و به همان ترتیبی که مدارس هنری دههرو هستیم پی میها روبهآن

مرزی را ـهای فراتوانیم خیزش سازماندهیتوان دید که چیزی شبیه به آن دوباره در حال پدیدارشدن است. ما میمی

 1هایی مانند مکزیک  روستایی یا کرالاداده در وجوه ارسالی، بحران را به مکانهای رخببینیم که مانند کاهش

 گسترانند. می

                                                            
1 Kerala 
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که « 1انقلابیـیک جنبش هم»بندی کرده است: طور غیرمستقیم، یک رویکرد ممکن را فرمول( به4787از سوی دیگر، هاروی )

هایی که مخالف سکسیسم و نژادپرستی سازی، آنضدجهانیهای ضدامپریالیستی یا ی کارگر سنتی، و جنبشتواند طبقهمی

 2زیستی را گردآورد.های محیطهستند، و نیز جنبش

تردید با تحلیل پدرم سازگار است. حق  مورد کنم با تحلیل لوفور و بیشود، جدید است، اما فکر میتحلیلی که در ادامه ارائه می

د. ها دو چیز مجزا هستنی چیزی بیشتر. این، فریادی برآمده از ضرورت و مطالبهنظر لوفور، هم یک فریاد است و هم یک مطالبه

ی مبرمی باشد از سوی کسانی که از حقوق مادی و قانونی  پایه محرومند، و خواستی کنم تا مطالبهها را بازاندیشی میمن آن

فرینندگی آ  شان را برای رشد وهایکنند که پتانسیلمی بینند و درکگونه که میاز سوی کسانی که از زندگی، آن باشد برای آینده

 اند. کند، ناراضیمحدود می

شان ترین نیازهایهایی که حتا ضروریشوند، آناند، مستقیماً سرکوب میهایی است که مستقیماً محتاجب آناین مطالبه، از جان

. این بینندی که به خاطر دلایل جنسیتی، مذهبی، و نژادی آزار میهایها، گرسنگان، زندانیان، آنخانمانشود: بینیز برآورده نمی

هایی که نهایی که درآمدشان زیر حد امرار معاش است، آزند، آنشان آسیب میهایی است که کارشان، به سلامتی آنمطالبه

اند و ر سیستم ادغام/جذب شدهه ظاهراً دهایی است کشوند. خواست اما بیشتر از جانب آناز فواید زندگی شهری محروم می

ود، ششان سرکوب میگری آفریننده محدود شده است، روابط اجتماعیشان برای کنشهایاند، اما فرصتاش سهیمدر مزایای مادی

شود. بحث از نقش هنر، و انزجار شان محقق نمیشاید به خاطر سعادت غیرمنصفانه مقصر شناخته شوند، و امیدهای زندگی

شان، انسانیت  هر دو سویگی  تحمیلی، در دست انتشار(. یکMilesجایی است )هشناختی از نتایج  وضعیت  کنونی، بحث بزیبایی

 کند.های متفاوتی عمل میکند، منشأ هر دو یکی است، اما به شیوهدار میرا خدشه

شده، سزاوار، ی افراد بیگانهند به همان اندازههای مادی زندگی محرومهایی که حتا از ضرورتای در کار نیست، آنفهمیهیچ بد

کسان ها به یهانش است هستند، و علت نارضایتی هر دوی آناشده خو چه که فرد بیگانهتری نسبت به آنو نیازمند زندگی کامل

ی ها برار دوی آن؛ اما ه4«3اول غذا بعد اخلاق»طور که برشت گفت سانی  ارگانیک و ضروری است. همانبرخاسته از نیازهای ان

اند. زمانی که باید دست به انتخاب زد، سزاوار است تا نیازهای محرومان را در اولویت بر یک انسان و زندگی انسانی ضروری

 ها مکمل هم هستند. شدگان قرار دهیم، اما نباید این دو را در تضاد با یکدیگر دید، آنهای بیگانهتحقق خواست

شوند، خواست، هایی است که طرد میمنظورمان حق چه کسی است موضوع بحث ماست، این نیاز، نیاز آنکه بازگشتن به این

تر ، خواست  حقی گسترده5های مادی زندگی است، خواستشوند؛ فریاد/خروش برای ضرورتهایی است که بیگانه میخواست آن

تر افکه بحث را شفبخش ضرورت دارد. اما برای اینی  رضایتنسبت به آن چیزی است که فراتر از احتیاجات مادی، برای یک زندگ

  6کنم، بگذارید کمی از بحث منحرف شوم به تعریفی شماتیک از واژگان بپردازم.

های مادی، در چارچوب نسبتاً سنتی  طبقاتی )برای تحلیلی بر حسب واژگان شهری برای مثال چه بخواهیم بر حسب دغدغهچنان

 شده( تحلیل کنیم:( بر حسب جایگاه در روابط تولید )تا حدی مدرنMarcuse 1989بنگرید به 

                                                            
1 co-revolutionary 

قد ی کارگر، ننقد سنتی  سرمایه از منظر طبقه»کند: یکجاگردآوردن  بندی میها تفاسیر من هستند ــ هاروی استدلال خود را بر حسب صورتاین. 2
 (.Harvey 2010: 228—35« )شانهای مردمی مربوطهامپریالیسم، نقد مردسالاری و نژادپرستی، و نقد رشد  از لحاظ اکولوژیک مخرب، و جنبش

3 Erst kommt das Fressen, dann kommt die Morale 
4. First comes eating, then comes morality 
5 aspiration 

 کنم در اختیار بگذارد. تواند مبنای بدیلی را برای تحلیلی که من ارائه میی آیریس ماریون یانگ مینوشته« ی سرکوبپنج چهره» .6
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 هایی از ی دقیقی نیست، زیرا طردشدگان در واقع بخشی از سیستم هستند، بدون حمایت)در واقع واژه طردشده

 کنند(های آن عمل میی کارگر به دست آورده است، که در حاشیهکار که طبقه

 ی متوسط، یعنی کارمندانهایی که با حسن تعبیر طبقهشود )شامل آنمادی استثمار می طوربه، که ی کارگرطبقه 

ان ماهر و غیرماهر، کارگران خدماتی و تولیدی، با دستمزد ناچیز، برای شوند، کارگر ی و صنعتی، نامیده میدفتر 

 بنامیم.  محرومانتوانیم این دو گروه را کنند( ــ همراه با طردشدگان، میدیگران سود تولید می

 گران(.کوچک، صنعت 1کارفرمایانکاران/کاسب)مالکان منفرد،  صاحبان مشاغل کوچک 

 های چندملیتی(. تر  مشاغل کوچک، متخصصان، کارکنان با درآمد بالای شرکت)شامل صاحبان موفق 2ی مرفهطبقه 

 های تجاری  بزرگ(.گیر شرکت)مالکان و مدیران تصمیم دارانسرمایه 

  ها، دانشگاهیان، هنرمندان، و دیگرانی که در وجه ایدئولوژیک فرایندهای )شامل بیشتر رسانه شنفکران نظام حاکمرو

 تولید، فعالند(.

  هایی که در مناصب بالای حکومتی هستند یا سودای آن را در سر دارند(.)شامل بیشتر آنصاحبان قدرت سیاسی 

ی هایی از طبقهبخش ها و آنترینشدهراندهحاشیهجا برآمده از بهحق بر شهر ایناگر از منظر اقتصادی بنگریم، فریاد برای 

فکران، ی مرفه، روشنبرند، نه از طبقهترین وضعیت به سر میکنند و در متزلزلمزدها را دریافت میکارگر است که کمترین دست

 داران.و سرمایه

 طه با جامعه و ایدئولوژی مسلط فرهنگی، قومیتی، و جنسیتی تحلیل کنیم:و بر حسب راب« فرهنگی»چه بخواهیم از منظر چنان

 ند، شو هایی که بر مبنای نژاد، قومیت، جنسیت، سبک زندگی سرکوب می)آن شوندمستقیماً سرکوب میهایی که آن

اقتصادی ، اغلب متضمن طرد در معنای «فرهنگی»شوند، اما طردشده فقط در این معنای اغلب طردشده نامیده می

 نیز هست(.

 ی روشنفکران، که در برابر نظام ی اقتصادی، بسیاری از جوانان، هنرمندان، بخش عمده)از هر طبقه هاشدهبیگانه

 کنند(.کند، ایستادگی میشان ممانعت میی نیازهای انسانیشدن  بسندهمسلط که از برآورده

 کنند، و شامل بخش تغییر می 5برای مثال با سطح بحران، سطح رفاه، 4)گروهی متغیر، که با تغییرات ترکیبی 3هامتزلزل

 شود(.ی مرفه میی کارگر و متناوباً برخی از اعضای طبقهی طبقهعمده

 ی مرفه و برخی از روشنفکران(.قدرت )شامل برخی از طبقه یبرگشتهنوکران بخت 

 ک مستقر.ها و باورهای هژمونیک فرهنگی و ایدئولوژینگرشکنندگان بیمه 

هایی ته از آن، برخاس7شوند، و خواستهایی است که مستقیماً سرکوب میحق بر شهر برآمده از آن 6اگر از این منظر بنگریم، نیاز  

 اند.است که بیگانه شده

                                                            
1 entrepreneurs 
2 gentry 
3 insecure 
4 conjunctural 
5 prosperity 
6 demand 
7 aspiration 
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خواست  ز ومطالبه و خواست، محرومیت و نارضایتی. نیاز به انقلاب روسیه انجامید، و خواست به فروریزی دیوار برلین. این نیا

ی د؛ فاصلهکامل به هم بپیوندن طوربههر دو، به شکلی نسبتاً مستقل، پدیدار شدند )به بالا بنگرید(، اما نتوانستند  8691در سال 

 1بلِمدر  4776چنان باقی ماند. توصیفی که گردهمایی فوروم اجتماعی جهانی که در سال شدگان همشدگان بیگانهبین محروم

توان به نحوی تفسیر کرد که فلاکت ( میRamirez and Cruz 2009ارائه داد )« گردآوردن  تهیدستان»عنوان برگزار شد تحت 

شدگان یافتن بر این فاصله، و در عین حال درنظرگرفتن  اولویت  مقتضی برای محرومدهد. غلبهمادی و فرهنگی هر دو را پوشش می

 شدگان، امروز در صدر کارهایی قرار دارند که باید انجام دهیم. و توجه به بیگانه

ی ما حق هر کسی به شهر نیست، بلکه مسئله در واقع این است که تعارضی وجود م که دغدغهبسیار مهم است که روشن کنی

شان را داشت. برخی همین حالا هم حق به که آرزوی نابودیرو شد و آن را رفع کرد نه اینروبه دارد میان حقوقی که باید با آن

. ی درستی باشد!(تواند دقیقاً واژهامروز نمی« به خوبی»)هر چند  برند، و به خوبی بر آن احاطه دارندشهر دارند، آن را پیش می

 ها.های سیاسی  کلیدی  قدرت دولتی، مالکان رسانهبازان مستغلات، ردههای مالی هستند، مالکان و بورسها قدرتآن

ندارند. اما این پاسخ، پاسخ  زنیم، در اختیاراش حرف میچه را که ما دربارههایی است که آنمنظور از حق بر شهر، حق آن

  کند؟پذیرد، چه کسی احتمالاً این نبرد را فرماندهی میثیر را میاست بدانیم که چه کسی بیشترین تأ  دردبخوری نیست. لازمبه

 ها دقیقاً چه کسانیکه اینها برای این کار چیست؟ کمک به فهم اینکنند و دلایل آنچه کسانی احتمالاً از آن حمایت می

دگان شجا ترکیبی از محروماز دید من این ی شهری انتقادی باید برای انجامش بکوشد.هستند، همان ادای سهمی است که نظریه

شتری توان با توجه و دقت بی، اما این مسئله را میدهندتشکیل میحق بر شهر پیشبرد و ناراضیان هستند که نیروی لازم را برای 

 مطرح کرد. 

 خود به پشتیبانی/حمایت از ادعای حقطور خودبهاین نارضایتی، و نیز محرومیت، بهر، استدلال من این است که تبه بیان دقیق

ی ویژه وقتی که با ترس از شورش محرومان و طبقهانجامد. تهدید  نارضایتی، بهنمیشدگان ی محرومان و بیگانهبر شهر برای همه

لاش پس ت...«(. زدن در اروپا شبحی در حال پرسه)»که در بالا قرار دارند نگران کرده است هایی را کارگر پیوند بخورد، همواره آن

 ها، مدارس، نهادهایی رسانههایی است که به واسطهی اصلی نوکران  قدرت، یعنی آنکردن  این نارضایتی، وظیفهبرای کانالیزه

ر توان داند. نتایج را میکاری  ایدئولوژیکود، مشغول فریبآماج خعنوان متحدان/های تجاری و مدنی  متعدد، بهمانمذهبی، ساز 

 گردند: محور دید که حول مسائلی از این دست میـی گروهگسترده 2های احساسی  تنوعی از پدیده

 مخالفت با سقط جنین و حق زندگی 

 حق داشتن  اسلحه 

 تدابیر ضدمالیاتی 

 گراستیزیهمجنس 

 نژادپرستی 

 ستیزیمهاجرهای گرایش 

 بنیادگرایی مذهبی 

 های خانوادگیارزش 

 دلالان جنگ  شووینیست 

 پرستی  کاذبمیهن 

 های تعصب  ورزشی.مولفه 

 کنم:و اضافه می

                                                            
1 Belem 
2 emotional 
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 .داشتن  خانه به عنوان رویای امریکایی 

های احساسی/هیجانی پدیدهاش در این 1شویم که از واژگان فرویدی برای این فرایند، سرکوب نارضایتی، و تعالیفریفته می

تر، های خطرناکشود احساس/هیجان به این مسائل ضمیمه شود و از نارضایتیکه باعث می 2استفاده کنیم، نیرویی روانی/عاطفی

تواند بخش ی مستقیم با این سرکوب/تعالی می(. مواجههMarcuse 1955; Zizek 2008یا حتا تحقق نارضایتی اجتناب شود )

 می هر کنش سیاسی پرکتیکالی برای دستیابی به تغییر واقعی باشد.بسیار انضما

ر شان دی محرومان و ناراضیان هستند، اما واکنشپذیرند نیز در زمرهثیر میها تأ هایی که از این پدیدهن، آندر نتیجه از دید م

د ینده بین سوسیالیسم و بربریت قرار دار که آبندی  قدیمی مبنی بر اینجهتی کاملاً مخالف است. این مبنایی است برای صورت

توان ای است که میآورند، اما همین بنیاد، شالوده، فراهم می«سوسیالیسم ملی»ها هستند که بنیادی را برای بربریسم، ــ همین

 ای مترقی نیز آن را به کار گرفت. به شیوه

ود که اگرچه ریشه در سرکوب مادی دارد اما به آن محدود شدر نتیجه نبرد حتا بیشتر، به نبرد ایدئولوژی و فهم تبدیل می

 آمیزد.  شدگان درمیهای بیگانهشدگان را با خواستشود، و نیازهای سرکوبنمی

ین مبارزه را ی منفرد، اعنوان یک طبقهدگاه که این پرولتاریا است که بهشکل سازمانی چنین تقابلی نیازمند توضیح است. این دی

 بیربه تع، های اجتماعیبلوکشده است. اگر در این فرایند مبارزه، برد، مشخصاً منسوخاز روشنفکران پیش میبا کمک برخی 

های کنونی در فوروم اجتماعی  جهانی، به نحو گرامشی، بتوانند پرورش یابند، به چیزی مستحکم دست خواهیم یافت. بحث

ه چگسترده، در راستای آن ای، بیانگر آن است که یک فهم نظری  ی سرشت چنان گردهماییدرباره بلِمچشمگیری در نشست  

نده در کنهای مشارکتتواند به توضیح این موضوع کمک کند که با یک تعارض  واحد سروکار داریم که تمام گروهشد، میگفته 

های همدل باشد )جایی که گروه 3فورومن است فقط شکل  یک واسطه/عاجل ممکآن، با هدف  واحدی درگیرند، اگر چه شکل  بی

)یک گردهمایی موقتی حول  ائتلافشان را مبادله کنند( یا شکل یک هایآیند تا تجارب و بحثحول مسائل متنوع گرد هم می

ته، که افیکمتر سازمان) جنبش)یک ائتلاف پایدارتر( یا شکل یک  اتحادمسائل خاص  از نظر زمانی و فضایی محدود(، یا شکل یک 

)یک یا چند  4اجتماعاش با مسائل متعدد، بسیار شفاف است(، یک اند اما همبستگی و درگیریاش کمتر شفافاهداف نهایی

و کنش مشترک(.  5ورزی، تسهیمدادن به سطوح متنوع اندیشههای مختلف به منظور شکلآیی منفرد  گروهگردهم

(، اما Costello and Smith 2009) های شبکهشبکه، ایشبکهـبین ها، همگراییشبکهدارند:  های دیگری هم وجودبندیصورت

ی چی؟ است ــ همگرایی درباره« شبکه»هایی هستند که این مسئله را که چه شکلی از گرد هم آمدن، یک بندیها صورتاین

 ـمسلم فرض می ها ها، اجتماعها، اتحادها، جنبشها، ائتلافمگرایی تمام گروهجا این است که هکنند. استدلال اینحول چه چیز؟ ـ

عنوان آرمان ان دشمن مشترک و حق بر شهر را بهداری را به عنو ی مشترکی از اهداف وجود دارد، که سرمایهحول مجموعه

 کنند. شان تلقی می6مشترک

 

 

                                                            
1 sublimation 
2 cathexis 
3 forum 
4 assembly 
5 sharing 
6 common cause 
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 چه حقی؟

شدگان و ناراضیان چه حقوقی رسد. و پاسخ به این پرسش که محروممیدر نگاه اول ساده به نظر « چه حقی؟»پاسخ به پرسش 

تن داشتوان فهرست کرد: حق که این حقوق چه هستند یا باید باشند را میکنند در واقع ساده است. اینرا در شهر مطالبه می

مشارکت دموکراتیک در سیسات بهداشتی  متناسب، قدرت تحرک، آموزش، خدمات درمانی، آب پاک، هوای پاک، مسکن، تأ 

های یک زندگی شایسته. و این پاسخ، یعنی نیاز به این حقوق، باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا در گیری و ... ــ ضرورتتصمیم

 ها نیازهای عاجل  وجودی هستند. واقع این

 است، حقی نه فقط در معنای قانونی ی یک حق  گسترده و فراگیری حق بر شهر مطالبهاما این پاسخ، کافی نیست. زیرا مطالبه

ای ای نه فقط برای حق یا مجموعهچنین حق در معنایی سیاسی، مطالبهکلمه به عنوان حق استفاده از مزایای خاص، بلکه هم

د کنتری که سیستم/نظام بهتری را مطالبه میاز حقوق به عدالت درون نظام قانونی  موجود، بلکه حق در معنای اخلاقی گسترده

زدن از حقوق در این معنا، در تضاد با کامل واقعیت بیابند. حرف طوربهی یک زندگی شهری بتوانند که در آن، مزایای بالقوه

منفرد یا مجزا عملی کرد نیست. اما حق بر  طوربهها را توان آنو قانونی  کلمه که می 1ی حقوق در معنای عاجل/ضروریمطالبه

کند که در آن، تمام حقوق مجزا و منفرد به کرات در منشورها، ی یکتا که شهری را مطالبه میاست، حق 2شهر، یک حق یکه

. این حق، حق بر عدالت 4بر شهر حقوقحق ]واحد[ بر شهر است، نه  یک. این حق، 3شوندها ترویج میفرمدستورکارها و پلت

 رود. تر میگیرد اما بسیار از آن فرااجتماعی است، که عدالت فردی را دربرمی

های چندملیتی، ثروتمندان و کند. شهردار بلومبرگ، رهبران شرکتحق بر شهر تمام حقوق را برای تمام افراد مطالبه نمی

چه نیاز که نیاز دارند در اختیار دارند، و درون  نظام قانونی/حقوقی موجود، بیش از آن مندان، همین حالا هم حقوقی رادرتق

به حق مطالبه کنند را در اختیار دارند. این نکته هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ استراتژیک، اهمیت دارد. توانند دارند یا می

هایی خواهد بود که صاحب این هایی که فاقد این حقوق هستند مستلزم حذف برخی از حقوق  آندستیابی به حقوق برای آن

[ حق سلب مالکیت از دیگران، ح ق استثمار، سلطه بر، سرکوب، و دستکاری  رهبری  دیگران. هیچ حقوق هستند: ]یعنی حذف 

شود، و حقوق فردی  لازم برای یک زندگی شایسته را نیز کسی نباید از حق بر شهر محروم شود زیرا این حق اجتماعاً تعریف می

ها را برای هیچ یچ کس حق انکار آنها برای همه به این معناست که همین آنگیرد؛ اما تأ ها اشاره شد دربرمیکه در بالا به آن

تواند یک برُد باشد ــ یک بازی  پیروزمندانه برای همه، اما در آوردن حق بر شهر میفرد دیگری ندارد. در بلندمدت، بدست

ه و دطوری که بسیاری برنده و برخی هم بازنده خواهند شد. ادعایی غیر از این، فریبنبود، به مدن مستلزم تعارض خواهدکوتاه

 کننده است.از لحاظ استراتژیک گمراه

نیست که  5ای قانونیجا مطالبهدر این« حق»ی اخلاقی است که بر اصول بنیادی عدالت بنا شده است. حق بر شهر، یک مطالبه

(؛ ر باشدتواند بخشی از حق بر شهای هم میی فرایندی قضایی آن را اجرایی کرد )هرچند چنین مطالبهامروز بتوان به واسطه

شوند: نه فقط یک، نه فقط یک حق به فضای عمومی، یا یک حق بر جا ادغام میبلکه منظور، حقوقی چندجانبه است که این

مرکز، یا یک حق بر این یا آن خدمات، بلکه حق بر یک تمامیت،  حکومت، یا یک حق بر دسترسی به اطلاعات و شفافیت در

خانمان در شود. یک شخص بیی از یک کل  واحد است، کلی که حق بر آن مطالبه مییک همتافتگی، که در آن، هر بخش، بخش

یابد بر روی نیمکت یک پارک در مرکز شهر بخوابد، حق بر شهر را به دست نیاورده است. بسیار آنجلس، زمانی که اجازه میلس

                                                            
1 immediate 
2 unitary 
3 implanted 
4 It is The right to the city, not rights to the city 
5 legal claim 



  فضا و دیالکتیک

 

12 www.dialecticalspace.com 

 

اشاره دارد، و نه بر حقوقی فردگرایانه. یک  ای از حقوقچنان که مفهوم حق به شهر بر مجموعهبیش از این مد نظر است، هم

ی حق بر شهر ای از حقوق است، و مطالبهشهودی مشابه باشد: شهروندی مستلزم مجموعه طوربهتواند مفهومی می 1شهروندی

ن حقوق است که تمام ای 2ی یک حق ورود نیست بلکه مرتبه/پایگاهیی حمایت قانونی، یا مطالبهی حق رای، یا مطالبهمطالبه

 آورد. ی واحد  شهروندی فراهم میعنوان یک حق بر مرتبهرا به

 

 چه شهری؟

ی شهر  موجود، بلکه حق بر شهر آینده است، در واقع نه ضرورتاً یک لوفور در این زمینه کاملاً صریح است: این حق، نه مطالبه

از بین رفته  3مراتبی بین شهر و پیرامونتمایز سلسله ی شهری که در آن،شهر در معنای متداول کلمه، بلکه جایی در یک جامعه

شود. ی ریودوژانیرو برآورده نمیدر میانه 4ی ورود او به یک فاولازمین در آمازون  برزیل با اعطای اجازهاست. نیاز کشاورز بی

یا به سان بازگشتی به شهرهای توان به سان  حق  دیدار  صرف حق بر شهر را نمی»گوید ( می158 :1967طور که لوفور )همان

و یک استعاره  6فقط یک مجاز« 5اوربان( »158 ,45 :1967در واقع نه یک شهر، بلکه کل جامعه. از دید لوفور )«. سنتی تصور کرد

جا بندی کرد ... از همین رو از اینصورت 7شده و نوشده بر زندگی شهریتوان به سان حقی دگرگونحق بر شهر[ را می»]است، 

 «.   به بعد دیگر نه از شهر/سیتی بلکه از اوربان حرف خواهم زد

کند ی رابرت پارک استفاده میتواند باشد؛ او از گفته/جامعه اساساً چه میکند که یک سیتی( به خوبی بیان می477۲هاروی )

ماند؟ شهری که در این شهر به چه میتوانیم تصویری را ترسیم کنیم که نشان دهد آیا می«. 8سیتی/شهر  آرزوی  دل»گوید که می

کنند؟ بله، اما فقط تا حدی. اصولی را که شدگان با هم تلاقی می، نیازهای محرومان و بیگانه9گونهآن، نیازهای مادی و خواست

وکراسی، ، دم10توانند مفاهیمی مانند عدالت، برابری/انصافکلی عرضه کرد. این اصول می طوربهتوان چنین شهری دربردارد می

های انسانی، ها و ظرفیتپذیری، کامیونیت، فضای عمومی، کیفیت محیطی، پشتیبانی از پرورش کامل پتانسیلزیبایی، دسترس

های انسانی، را شامل شوند. این اصول شان، بازشناسی تفاوتهایی تواناییشان، و از همه به اندازهبرای همه مطابق با نیازهای

ها بیشتر موانعی در برابر پیگیری  اهداف هستند تا اهداف توانند دربربگیرند، اما ایناری و تنوع را نیز میچون پایدواژگانی هم

 به خودی  خود. 

شد.  مندتوان از تلاش برای شرح تفصیلی این اصول در روزگار کنونی بهرهکه تا چه میزان میاما حدی وجود دارد در خصوص این

ته است طور که لوفور اغلب گفاز پیش به تفصیل تعیین کرد، همانتوان ن است به خود بگیرد نمیشکلی را که چنین شهری ممک

                                                            
1 citizenship 
2 status 
3 country 
4 favela 
5 urban 
6 synecdoche 
7 urban life 
8 the city of heart's desire 
9 aspirational 
10 equity 
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جایی تا آن( »Engels 1880 [1970])در واقع، در پیروی از مارکس و انگلس، و در تقابل با یوتوپیاگراهای اولیه ــ نگاه کنید به 

 دادن  وضعیترا با تصور معکوس  وضعیت کنونی تعریف کرد، با هل توان آنتوان خطوط شهر آینده را ترسیم کرد، میکه می

 (.Lefebvre 1967: 172« )ی جهانشدهو سروته کنونی به مرزهایش، تصویر  تغییریافته

چه شهر، و زندگی  شهر، رسد ــ حق مصرف  آنعنوان یک حق بر مصرف به نظر میهی مفهومی: حق بر شهر مقدمتاً بیک نکته

نظر لوفور را آشکارا حفظ کند،  طوری که روح  موردزبانی به ائه کند. این حق، شاید با گستراندن  آن از لحاظ دستورباید ار 

ق، نه ند. این حبردن از آن دربربگیرد، و این دو حق، کاملاً به هم مرتبطچنین باید حق بر تولید سیتی را افزون بر حق لذتهم

نگی شود و حق چگو چنین، حق بر تعیین آن چیزی که تولید میپس از تولید  آن است، که همچه تولید شده فقط حق انتخاب آن

بخش، کاری که فرصتی را برای آفرینندگی فراهم . کار  رضایت، استتولید آن و حق مشارکت در تولید  آن نیز اهمیت دارند

هایی ندگی شایسته است. افسردگی بیکاران و پروگراممند است، بخش مهمی از یک ز اش اجتماعاً ارزشآورد، کاری که نتیجهمی

، و گذشته از این، ناامنی  محض 2بیکاریبلندمدت و نیمه 1مانند رفاه  کار در ایالات متحد، با جزئیاتی دردناک، پیامدهای بیکاری  

 کنند.  های زندگی را آشکار میدر دسترسی به حداقل

 

 کردن سیها: افشاکردن، پیشنهادکردن، سیاحلراه

ی شهری خاص در ارتباط با اهداف بحث حاضر، نظریه طوربهتوان به حق بر شهر دست یافت ــ اگر اصلاً بتوان؟ چگونه می

ثیر بگذارد و به آن کمک تواند بر پرکتیس تأ ه میتواند ارائه دهد؟ نظریه چگونها میحلانتقادی چه کمکی در ایجاد این راه

های واقعی بین این دو وجود دارد، که ای در نظریه، نظریه و پرکتیس یکی هستند، در پرکتیس، تفاوت کند؟ ــ زیرا در حالی که

 های زندگی متفاوتمتفاوت، پیشینهمشاغل طور عمده در دست افراد متفاوت، در پرکتیس به رورش نظریه و رهبری  کاش پ

 ند که در قلمروی نظریه کار کنند،اباشیم( این مزیت را یافته هایی که )اگر در این خصوص صادقی مشترک ما، آنبود. وظیفهمی

بین  وجودآوردن چنان پیوندیتوانند در قلمروی پرکتیس پیشرو باشند، بههایی که به نحوی دیگر این مزیت را دارند که میو آن

انتقادی  ی شهریتوانیم از نظریهمی نظریه و پرکتیس، و مولدکردن  آن است. به بیان دیگر، ]پرداختن به این مسئله[ که چگونه

 به پرکتیس شهری انتقادی برسیم؟

طور چشمگیری نشان دهد که حوی سیستماتیک، منطقاً، و حتا بهتواند به نی انتقادی میطور حیاتی مهم، نظریهاول، و به

ی اقتصاد، ی بررسی انتقادی تاریخ، مطالعهای را به واسطهتوان چنین نتیجهاند. میال  نامطلوب، عملاً ممکنآلترناتیوهایی برای ح

رف  اند، عملی کرد. صبرای یک زندگی بهتر، اثرگذار شدههایی که در راستای مبارزات بیشمار دانش علم سیاسی، استفاده از روش

قویاً  تواند نیروییکه این آلترناتیو، چنین است، میر آنمبنی ب کننده، و تبیین قانعدارداین شناخت که آلترناتیوی وجود 

هان  ج»دهنده در پرکتیس باشد، و مکرراً مشخص شده است که چنین بوده است ــ اصطلاح جنبش فوروم اجتماعی جهانی، قدرت

 ی انتقادی تقویت کرد. توان با استفاده از نظریهرا می« دیگری ممکن است

 شدن  نتایجریزی در نیواورلئان پس از نمایانکه برنامهی اینای دربارهریزی شهری، در مطالعهنامهی تخصص خودم، بر در حوزه

، افشاکردن شود:ریزی انتقادی نامیدم که از سه گام تشکیل میانجامید که من برنامه یدی رویکر کرد، به ارائهینا چه میطوفان کاتر

کردن و انتقال  این تحلیل های مسئله و شفافدر معنای تحلیل ریشه افشاکردن(. Marcuse 2007) کردنسیاسی، و پیشنهادکردن

اند به شده ثرهایی که متأ معنای کارکردن با آن به پیشنهادکردنتوانند آن را به کار بگیرند. هایی که به آن نیاز دارند و میبه آن

ی باید ی شهری انتقادواقعی برای دستیابی به نتایج مطلوب. نظریه هایها، اهداف، و استراتژیی پیشنهادها، پروگراممنظور ارائه

اند، و ای بپردازند که افشا/آشکار شدههبندی شوند که به عللی ریشهایی صورتتر شود، کمک کند پاسخکمک کند تا افشا ژرف

یشنهاد چه افشا و پای کنش  سیاسی  آنهبخشیدن به استلزامکردن به معنای وضوحنیاز به یک پاسخ  سیاسی را نشان دهد. سیاسی
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کردن توجه ثیرگذاری بر کنش است. سیاسییابی حول  پیشنهادها از طریق تأ نها، و پشتیبانی از سازماشده است و دلایل پشت  آن

ها و انهگیرد. و هر جا که مقتضی باشد، با مداخلات مستقیم در رسهای سازماندهی را دربرمیبه مسائل استراتژی و پتانسیل

کند. در هر مورد، سنخ، اغلب دانشگاهیان، از سازماندهی پشتیبانی میهای انتقادی  همگاهی با طرح مسئله درون خود  گروه

ی ریهی تغییرناپذیری است که نظمایهتواند باشد، درونتوانست باشد و هنوز چه میکه وضعیت چه میتمرکز بر آلترناتیوها، این

 کند. انتقادی به این فرایند تزریق می

 

 هدف حق بر شهر؟   

دفی هاش دقیقاً چیست؟ اول از همه، اگر استراتژی  کنش با استفاده از نظریه و پرکتیس شهری انتقادی چنین است، هدف نهایی

های این کتاب، یک تمامیت است، یک کل و چیزی به کلی متفاوت شود، با نگاهی به تمام مقالهکه در بحث حاضر پیشنهاد می

ی دانشگاه شدههای اشغالهای پاریس و در ساختمانهایی که در خیابانی موجود. لوفور و بیشتر آناز شهر موجود و جامعه

ی های متنوعی دارد: یک جامعهاست آن را سوسیالیسم یا کمونیسم بنامند، اما این هدف، نام بودند ممکن 8691کلمبیا در سال 

طور که در ، و طلب  شادی باشد، همان1ای که حامی پیکارها برای زندگی، خودمختاری(، یا جامعهPurcell 2008دموکراتیک )

طور که در انقلاب آن 2خودمختاری، برابری، برادری/خواهری ی استقلال ایالات متحد آمده است، یا حامی پیکارها برایاعلامیه

ای که بر پرورش کامل ی انسانی یا جامعه( یا یک جامعهFainstein 2010ی عادلانه )فرانسه شاهدش بودیم، یا یک جامعه

های ی که پتانسیلاهم آن را بسط داده است( یا جامعه Fainstein 2010، که Nussbaum 1999های انسانی مبتنی است )ظرفیت

ها باید بر آن دلالت کنند، اگر بندیچه که تمام این صورت(. آنMarx 1844کند )محقق می 3عنوان موجود  نوعیها را بهانسان

که  چه تمام پیشنهادهای یوتوپیاییی حاکم است. آندارانهی شهری انتقادی درست باشد، رد  بنیادی  سیستم سرمایهتحلیل نظریه

نده را ترین آیتوان، اکنون، و از پیش، مطلوبته بیشترشان منسوخ هستند در آن اشتراک دارند نیز رد این ایده است که میالب

ن های دموکراتیکی که ملازم ایی عملی، در تصمیمترین اصولش را. فقط از طریق تجربهتشریح، طراحی، و تعریف کرد مگر کلی

یگر تصویری نیست که د تری را شکل داد. به خاطر  فقدان تخیل یا توجه کافی یا ناتوانی اندیشهی بهتوان آیندهفرایند هستند، می

ه دستی کرد، بلکه باید آن را بها در آینده پیشکنش شود، بلکه دقیقاً به این خاطر است که نباید بر جهتانضمامی ارائه نمی

 کنند. سیر را محقق میهایی واگذار کرد که عملاً این می دموکراتیک آنتجربه

ی تصور  محصول/نتیجه 4داری دست یافت؟توان واقعاً به آلترناتیوی برای سرمایهبا درنظرگرفتن قدرت مسلم سیستم حاکم، آیا می

توان دید؛ در حال حاضر در یک چنین رسانند نیز به دشواری میهایی را که ما را به آن مینهایی نه تنها دشوار است، بلکه گام

ور طفضاهای امید را، آن رسد. بسیاری باور دارند کهمایه به نظر میچه که مطرح است، سطحی/بیانداز بلندمدتی، هر آنچشم

ش تر پیتوان یافت، و بسیاری از این فضاها در واقع در راستای تغییری گسترده( مطرح کرده است، می4777یوید هاروی )که د

ر اینکه ورز، مبنی بروند. شاید توافقی کلی وجود دارد بین مارکس، لوفور، پدرم هربرت مارکوزه، هاروی، و بیشتر  مردم  اندیشهمی

 پردازی فضایی،  دقیقاً به چه معناست؟یافت. اما این گزاره، سوای مفهوم بذرهای آینده را باید در حال

                                                            
1 liberty 
2 fraternity 
3 species being 

 برای تلاشی صادقانه و فکورانه برای پاسخ به این پرسش نگاه کنید به: .4
Ehrenreich and Fletcher 2009. 
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شود چه که انجام میتواند سودمند باشد و هر آن( میPinder 2005; Miles 2007های آینده )یک تصویر فضایی از بذرها/دانه

د: بیشتر مسائل، وجهی فضایی دارند، اما تمرکزی فضایی خطرات خودش را هم دار  1تردید وجهی فضایی نیز خواهد داشت.بی

ی تشدید، اما فقط های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی قرار دارد، امر فضایی علتی جزئی است و مایهاما خاستگاهشان در عرصه

، رها هایی از زندگی روزمرهبفهمیم. مشخصاً این امکان وجود دارد که بخش 2هاسان بخشهای آینده را به. بهتر است دانهجزئی

ی آن کنند اما بخشی از آن نیستند، زیر سلطهدارانه عمل میدارانه وجود داشته باشند، که درون نظام سرمایههای سرمایهاز شکل

هایی کنند، بخشهای اقتصاد و زندگی هررزوینه هستند که در نظام سود عمل نمیها بخشهم نیستند. اگر خلاصه کنم، این بخش

شان نیست بلکه بر همبستگی، انسانیت، هایی که سود عامل محرکستند اما جزئی از آن نیستند، بخشکه درون این نظام ه

ور ها، منابع را از بخش سودمحاند. لازم است تا این بخشننده، به خاطر  نفس خودشان مبتنیها آفرینمایی، و پرورش تکانهقدرت

ولی توان در اصها را میی آنبرندهی حکومت، اما نیروی پیشواسطه بیرون بکشند، ترجیحاً به شکلی دموکراتیک و گشوده به

ش توانند دامنه و کشاند، اصولی که میاصولی هستند که محرک بخش سودمحور بنیادی متفاوت از  طوربهکلی تعریف کرد که 

 تری داشته باشند.  فزاینده گسترده طوربه

هایی که های آنشوند. خواستاند، و دنبال میشدهپیش وجود دارند، شناخته ، ازایگریهای کنشهایی، چنین حوزهچنین بخش

کنند، دهند، مبدعان ابداع میآفرینند، معلمان آموزش میروند. هنرمندان میشوند، در این راستا پیش میداری بیگانه میاز سرمایه

ها باور دارند که این هدف  زندگی است، ه این خاطر که آنشوند، نه برای سود، بلکه باندیشند، جوانان داوطلب میفیلسوفان می

شوند که باعث رو میها با همان تنگناهایی روبهخواهند انجامش دهند. آنها میباور دارند که این همان کاری است که آن

شدگان انههای بیگبا خواست شان به این ترتیب طبیعتاً خانمان، گرسنه، بیمار، و فقیر شوند، مردمی که مطالباتشود مردم بیمی

ها انجامد: آنتردید، جنبش حق بر شهر، ضرورتاً به این مسیر میهای اجتماعی، و بیخورد. هدف نهایی اغلب جنبشپیوند می

ن رای رسیدای باند. سود، اگر اساساً دغدغه باشد، وسیلهگر ک محیط زندگی  شایسته و حمایتدر پی سود نیستند، بلکه به دنبال ی

به یک هدف است، که نه مصرف چشمگیر، پایگاه اجتماعی، یا انباشت بیشتر، بلکه شرایط زندگی  شایسته برای همه است. در 

شوند، دشمن مشترکی دارند. واسطه محروم میهایی که به شکلی بیشوند و آنهایی که از لحاظ فرهنگی بیگانه مینتیجه آن

مع، داری، نئولیبرالیسم، طیابیم، حتا اگر نامش همواره یک چیز  واحد نیست: سرمایهف میدشمنی که به نحوی فزاینده بر آن وقو 

و  عنوان وسیلهتر، حذف نقش سود به. از همه مهمداری سرمایههای قدرتمند، بورژوازی، طبقههای چندملیتی، الیتشرکت

هایی های عمومی، الزامی کلیدی هم برای آنیممحرکی در بخش سیاسی، و حذف نقش ثروت و قدرت  همبسته با آن از تصم

 شوند. هایی که بیگانه میشوند و هم برای آنواسطه سرکوب میاست که بی

راندن این دشمن از زندگی روزمره، شورانگیز است. ما در حال حرکت در این مسیر هستیم، هر چند منطق  تلاش برای بیرون

 ها، تضادهایی که در آنمین اجتماعی و در آموزش، به بخشکشانده شده است، در تأ  جای به آنمیلرهبری  کنونی فقط با بی

خصوصی در برابر عمومی، اندکی، به نفع عمومی تغییر یافته است. در مسکن نیز این فرصت وجود دارد )نگاه کنید به مارکوزه 

ری، املاک و مستغلات، گسترش داده است، هر چند داتردید نقش حکومت را در مالیه، بانکدر همین کتاب(. بحران اقتصادی بی

تردید این پرسش را در ذهن بسیاری طرح کرده است که نقش کارانه. این وضعیت بیواره درون مرزهای ایدئولوژیک محافظهمه

 ی محرومیت و نارضایتی در حال حاضر شدیداً آشکار است.    مناسب حکومت چیست. گستره

های مشترک محرومیت و نارضایتی ی که خود را وقف پشتیبانی از حق بر شهر کرده است، باید ریشهانتقاد ی شهری  یک نظریه

 تواندی شهری انتقادی، میهای اکثریت مردم را نشان دهد. یک نظریهرا افشا کند، و نیز سرشت مشترک مطالبات و خواست

توان این مشترکی برای پیگیری حق بر شهر بیابند. چگونه میی شدگان حول آن انگیزهاصولی را بپروراند که محرومان و بیگانه

                                                            
 ی جدید نانتر، فرانسه:. نگاه کنید به نشریه1
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ها مشهود در آن 1هایی را از جامعه داریم که اشتراکثرترین شکل، سیاسی کرد؟ ما همین حالا هم بخشی مشترک را به مؤ زمینه

بته از بخت در نظر بگیرید )الها عمل برای مردم، و نه برای سود، قاعده است. برای مثال، آموزش را هایی که در آناست، بخش

های )باز هم بدبختانه فقط اندکی(. یا هنرها )بدبختانه فقط اندکی(. کاوش در فضا. جنبش 2مین اجتماعیبد فقط تا حدی(. یا تأ 

های ها برای تعمیق دموکراسی و گسترش مشارکت در تصمیمو تعاونی در مسکن. یا کوشش 3زیستی. بخش غیرانتفاعیمحیط

های حکومتی در نظر بگیرید. در تمام این موارد، عبارت  ها و تصمیمو محدودکردن یا الغای نقش پول را در انتخاباتعمومی، 

شد بخانداز است. بگذارید این فریاد/خروش سیاسی باشد که سرشت شهری را تجسم می، طنینشهرها برای مردم، نه برای سود

دارانه را یکی پس از فریاد/خروش، افساری باشد که اجزای مختلف نظام سرمایهکند. بگذارید این اش میکه این حق مطالبه

ها را ارید آنحرف زد. بگذ« 5تاختن  طولانی بر نهادها»در آلمان، از  8691در اوج جنبش  4کند. رودی دوچکهدیگری مهار می

تر کنیم، و سود را به زور از آن بیرون سکن تنگطور مجزا یا با هم. بگذارید طناب را بر دور گردن  نظام مهدف قرار دهیم، به

توانست فرصتی باشد برای حرکت دوباره در چنین مسیری )مارکوزه، در همین کتاب(، می 6پرایمکنیم. برای مثال، بحران وام ساب

ف شترک و تشریح هدگذاری  این دشمن مچنان که مسکن اجتماعی پیش از آن، چنین فرصتی را فراهم کرده بود. بیایید از نامهم

 مشترک، نترسیم. 

 تواند به رسیدن ما به این نقطه یاری رساند. نحوی درونی به پرکتیس پیوند خورده است، میی شهری انتقادی، که بهیک نظریه
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